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ئهم ارب العالمين و صليلله الحمد»    «عينم ج الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدا
 خلاصه جلسه گذشته

 شستن مکلف [ واجب است که،ردیگیکه شخص وضو م ی)ره(، ]هنگام دیبه نظر مرحوم س عرض شد که .بود 354بحث در مسأله 

 ،ستو به کمک د زدیبر صورت نییپس اگر آب را بر پا .زدیکه آب را از بالا بر ستیرا از بالا شروع کند، لکن واجب ن صورت

است. حیوضو صح د،یاز بالا بشو

ای برای این قول به ادله از بالاست. صورت وجوب شروع شستن در این بحث، نیو متأخر نیمتقدم نیمشهور بعرض شد که 

روایت ابی  ،تمسک به اصالة الإشتغال است که در جلسه گذشته ذکر و بررسی شد. دلیل دیگر استناد شده است که یکی از آنها

بود که این روایت نیز مورد بررسی قرار گرفت و عرض شد که سنداً و دلالةً ضعیف است و استناد به آن بر مدعا  جریر رقاشی

 ]لزوم شستن از بالا به پایین[ 

 تمام نیست.

فَدعََا بِقَدحٍَ مِنْ مَاءٍ فأََدْخَلَ یَدَهُ الْیُمْنىَ فَأَخَذَ کَفاًّ  (؛ص)وُضُوءَ رَسوُلِ اللَّهِ  (ع)قَالَ: حَکىَ لنََا أَبوُ جَعْفرٍَ  ؛رَةَ بْنِ أعَْیَنَعَنْ زُرَا روایت سوم:

ثُمَّ مسَحََ  ،ثمَُّ أَعَادَ الیُْسرَْى فِی الْإِنَاءِ فَأسَْدَلهََا عَلَى الْیمُنْىَ ،ثُمَّ مَسَحَ بِیدَِهِ الْجَانِبَینِْ جمَِیعاً ،منِْ مَاءٍ فَأسَْدلََهَا عَلَى وجَْههِِ مِنْ أَعْلىَ الْوجَْهِ

هُ وَ رِجْلَیْهِ وَ ثُمَّ مَسَحَ بِبِلَّةِ مَا بقَِیَ فیِ یَدیَْهِ رَأْسَ ،نىَثُمَّ صَبَّهَا عَلَى الْیسُْرَى فَصنََعَ بِهَا کمََا صَنَعَ بِالْیمُْ ،ثُمَّ أَعاَدَ الْیمُْنَى فِی الْإِنَاءِ ،جَوَانِبَهَا

 .1«لَمْ یُعِدْهمُاَ فِی الإِْنَاءِ

 روایت صحیحه مذکور، در وجوب غَسل وجه از بالا به پایین ظهور دارد.

رده ه امام )ع( از پیامبر اکرم )ص( نقل کاند که از کجا معلوم است که وضویی کبعضی به دلالت روایت مذکور، اشکال کرده و گفته

بر لازم نیست که از وضوی پیام ،مراتب افضلیت وضو باشد که در این صورت زای ااست، وضوی واجب است، بلکه شاید مرتبه

 گونه که ایشان وضو گرفته است، وضو گرفته شود.)ص( تبعیت شود و آن

شود که حمل وضوی پیامبر )ص( بر مرتبه أفضل وضو صحیح نیست چون امثال روایت در پاسخ از اشکال مذکور، عرض می

برای بیان نقطه مقابل وضوی متداول در آن عصر ظلمانی بوده  ،زمان از امام )ع( صادر شده استمذکور که در شرایط سخت آن 

ه به به خاطر این بوده است ک ،گرفته استضو میگونه وبه زراره فرموده است که پیامبر )ص( اینامام باقر )ع( اینکه است، یعنی 

ابراین، کیفیت بن گرفته است.گونه وضو میزیرا پیامبر )ص( این گیرند، صحیح نیستزراره توجه بدهد که وضوهایی که بقیه می
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شد که اشود، بلکه منظور این بوده است که وضوی صحیح باید مثل وضویی بوضوی پیامبر )ص( بر مرتبه أفضل آن حمل نمی

 .گرفته استگونه وضو میپیامبر )ص( آن

و این روایت به حسب ظاهر اشکالی ندارد و سنداً و  در وجوب غَسل وجه از بالا به پایین ظهور دارد ،بنابراین، روایت مذکور

 دلالةً مشکلی ندارد.

ت که روایت مذکور، ذیلی دارد که علامه )ره( و شهید اول )ره( آن ذیل را اس مثل آیت الله خویی )ره( فرموده ،بزرگان بعضی از

 کند.روایت مشکل پیدا می ،اند و با رد آن ذیلبیان کرده

 ایشان فرموده است که برای این .«إنّ هذا وضوءٌ لایقبل الله الصلاة الا به»این است:  ،آیت الله خویی )ره( فرموده است که آن ذیل

بنابراین، علامه )ره( و شهید اول  .ذیل دلیلی وجود ندارد و ما بعد از فحص و کنکاش در روایات چنین ذیلی را در روایات ندیدیم

رض ع)ره( ممکن است که این ذیل را به صورت ارسال در رابطه با روایت مذکور، بیان کرده باشند، لکن به آیت الله خویی )ره( 

 کند.ت برای اثبات مدعا کفایت مییل مذکور، نیست چون خود متن روایشود که اصلاً نیازی به ذمی

فته ها از بالا به پایین[ را نپذیرفته است و گیک از ادله مذکور ]مبنی بر اثبات لزوم شستن صورت و دستچآیت الله خویی )ره( هی

بر اینکه  نیمب ،است و سیره اصحاب ائمه )ع( به آن استناد کرد، تسالم فقهاء أقدمینتوان به عنوان دلیل است که تنها چیزی که می

ایین ها را از بالا به پدر هنگام وضو گرفتن، صورت و دست مسلمانان برای ما نسلاً بعد از نسل و یداً بعد از ید نقل شده است که

زم بعضی دیگر که معتقدند که شستن از بالا به پایین لا و مخالفی نیز در این رابطه وجود ندارد جز سید مرتضی )ره( و اندشستهمی

 نتوجه دیگری برای لزوم شس ،نیست. آیت الله خویی )ره( در ادامه فرموده است که اگر تسالم فقها و سیره اصحاب ائمه )ع( نبود

نه  ؛ده استامر واجبی بو صورت ای وجود دارد و شستن از بالا به پایینشویم که چنین سیرهاز بالا به پایین نبود، ولی مطمئن می

 اینکه در وضوهای مستحبی و از باب أفضلیت از بالا به پایین شسته باشند.

لکن لا یجب الصبّ على الأعلى، فلو صبّ على الأسفل و غسل من الأعلى »فرموده است:  354مرحوم سید )ره( در ذیل مسأله 

 .1«صحّ ،بإعانة الید

 ورتص آب را بر پایین وضو گیرنده پس اگر .ها[ واجب نیستبالا ]ی صورت و دستبه نظر مرحوم سید )ره(، ریختن آب بر 

 پایین بشوید، وضویش صحیح است.از بالا به  ،بریزد و با کمک دست

[ این است که ترتیب ]از بالا به پایین شستن[ در ،ها ]در هنگام وضو گرفتندلیل عدم وجوب ریختن آب بر بالای صورت و دست

زء وضو صَبّ، ج بّ )آب ریختن( واجب نیست و دلیلی بر لزوم آب ریختن بر بالا نیست چونر صَدغَسل واجب است، اما ترتیب 

 .هاستنیست، بلکه مقدمه غَسل است لذا ریختن آب جزء وضو نیست، بلکه آنچه جزء وضو است، شستن صورت و دست

عبارت از احداث و ایجاد غَسل است، یعنی به در وضو و غسُل مبنای آیت الله خویی )ره( در باب وضو و غُسل این است که مأمورٌ

است که  معنای این کلام این نباشد. ابقائی و استمراری وکند؛ به این معنا که وضو باید احداثی باشد ابقاء و استمرار کفایت نمی

در  به غَسل . پس نظر آیت الله خویی )ره( این است که امراحداث وضو با صَبّ الماء است و ابقاء و استمرار وضو با غَسل است

ه جنبه احداثی در کار نیست و احداث به وسیل فیه،وضو و غُسل باید جنبه احداثی داشته باشد، در صورتی که در مانحن رابطه با
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واهد آب را از بالا نریزد، بلکه از پایین بریزد و بعد بخ مکلف اگر ،فیهکند لذا در مانحننمی صبَّ است که وضو نیست و این کفایت

به حسب ایجاد و احداث صدق نخواهد کرد، بلکه به حسب بقاء و  از بالا به پایین بشوید، این غَسلِ ، صورت رابه کمک دست

لی ، یعنی غَسل وضویی و معتبر، آن غَسنباشد غَسل ابقائی وغَسل احداثی باشد در حالی که غَسل باید  استمرار صدق خواهد کرد

پایین  از بالا به ،بقاءاً و استمراراً با کمک دست ،ه بعد از اینکه حادث شدنه اینک ؛از بالا به پایین باشداست که از زمان حدوث، 

 نتیجه فرمایش آیت الله خویی )ره( این است که بین صَبّ و غَسل فرقی نیست. شسته شود.
 پاسخ از کلام آیت الله خویی )ره(

مبنا را قبول ندارند و معتقدند که آنچه در وضو  نیاز فقها ا یاریبساولاً کلام آیت الله خویی )ره( بر مبنای خودشان است، لکن 

 .داشته باشد یجنبه احداث دیاند که غَسل حتماً باشسته شود و نگفته نییاز بالا به پا دیبا در وضو صورت است که نیا ،معتبر است

حتماً از بالا  زیاء نکه صَبّ الم ستیلازم ن یلباشد، و نییاز بالا به پا دیصبَّ و غسَل تفاوت وجود دارد لذا غسَل با نیب ن،یبنابرا

 باشد.

کنند که شخص قصد وضو و غسُل کند لذا با صرف وضو و غسُل از زمانی صدق میاند لذا وضو و غسَل از عناوین قصدیهثانیاً 

وع ها با قصد وضو شرشود، بلکه زمانی که شخص از بالای صورت و دستتوان گفت که وضو و غسُل شروع میآب ریختن، نمی

 شود.کند، وضو شروع میبه شستن 

الإسراف فی ماء الوضوء مکروه، لکنّ الإسباغ مستحبّ و قد مرّ أنّه یستحبّ أن یکون ماء الوضوء بمقدار مدّ و الظاهر » :535مسأله 

 .1«أنّ ذلک لتمام ما یصرف فیه من أفعاله و مقدّماته؛ من المضمضة و الاستنشاق و غسل الیدین

ها در هنگام اسراف در آب وضو، مکروه است، لکن إسباغ ]پر آب کردن و شاداب کردن صورت و دستبه نظر مرحوم سید )ره(، 

[ مستحب است و قبلاً گذشت که مستحب است که آب وضو به مقدار یک مدُ باشد و ظاهر این است که آن مُد برای ،گرفتن وضو

 باشد.ها، میدست ]اولیه[ ستنشاق و شستناز مضمضه و ا ،شودتمام آنچه که در وضو از افعال و مقدمات صرف می

 مسأله مذکور، سه فرع دارد:

 فرع اول، اینکه اسراف کردن در آب وضو مکروه است.

 فرع دوم، اینکه إسباغ مستحب است.

 فرع سوم، اینکه مستحب است که آب وضو به مقدار یک مدُ باشد و آن مُد برای همه افعال و مقدمات وضو، مصرف شود.
 فرع اولبررسی 

 :نسبت به کراهت اسراف به روایت ذیل استناد شده است

؛ خداوند متعال فرشته و ملکی دارد 2«إِنَّ لِلَّهِ مَلکَاً یَکتُْبُ سَرَفَ الوَْضُوءِ کَمَا یکَْتُبُ عُدْواَنهَُ»قَالَ:  (؛ع)عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبیِ عبَْدِ اللَّهِ 

را  مثلاً به جای مسح پا آن ،تجاوز از حکم وضو ]، مثل شستن موضعی که نباید شستگونه که آن ؛نویسدکه اسراف وضو را می

دا کند و ]، مثل اینکه باید دست بکشد تا آب جریان پی نویسدیا اینکه تقصیر و کوتاهی در وضو را نیز می نویسد[ را نیز میبشوید

  .نویسدمی راوضو شستن عضو زائد بر اعضای یا اینکه شخص این کار را نکند[ 
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  اشکال به استدلال به روایت مذکور

که ضعیف است و نجاشی او  شموّنحسن بن الاول، اینکه شخصی به نام محمد بن  ؛دو جهت ضعیف است سنداً ازروایت مذکور، 

این است که سهل بن زیاد در سند این روایت واقع شده است  ،در سند روایت واقع شده است و جهت دیگر ،را تضعیف کرده است

 .سهل سهلٌالاند که الأمر فی ؛ هرچند که بعضی گفتهاست تضعیف شدهکه او نیز 

ل روایت توان به امثامی مکروهات از باب تسامح در ادله سننتواند مشکلی ایجاد کند چون در مستحبات و ذکور، نمیضعف مالبته 

 نیست.نیاز السند به روایت صحیحه معتبر مذکور، استناد کرد و

«الحمدلله رب العالمین»


